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پلیس ســیاتل امریکا با اســتفاده از پایگاه داده‌های آنلاین »دی‌ان‌ای« راز 26 ســاله یک زن را فاش 
کرد.

به‌گــزارش کرایــم، بنا بــر اطلاعات پلیس ایــن زن چندی قبل نمونــه »‌دی‌ان‌ای« ‌خــود را به پایگاه 
داده‌های ژنتیک داد اما پس از این اقدام خیلی زود رازی را که 26 ســال پنهان کرده بود فاش شــد، 
پلیس بر اساس این نمونه دریافت این زن 50 ساله متهم به قتل نوزاد تازه متولد شده‌اش در سال 
1997 میلادی است.اطلاعات پلیس نشان می‌دهد نمونه ژنتیک روشن کرد که این زن 26 سال قبل 
پس از تولد فرزندش او را درون سطل آشغال یک پمپ بنزین در سیاتل انداخته تا بمیرد. چند روز 

بعد مأموران پلیس جسد پسر بچه را درون سطل زباله پیدا کردند.
اکنون این زن 50 ســاله به‌نام »کریســتین ماری وارن« به اتهام قتل فرزندش بازداشــت شده است 
جالب آنکه فیلم دوربین‌های مداربســته مســتقر در پمپ بنزین در آن ‌زمان نیز لحظه ورود زن را 
به این محل نشــان می دهد که فرزندش را در ســرویس بهداشــتی به دنیا آورده و پسر بچه را درون 

سطل انداخته است.

دختری که در زندان‌زاده شد
محمد بلوری- قســمت هجدهم/ مهتاب در شــرکت تجاری همسر مرحومش  
کنار میز مدیریتش،  پشــت شیشه پنجره در طبقه ســوم ساختمان ایستاده بود 
و خیابــان زیر پایش را تماشــا می‌کــرد. در آن بعدازظهر بهاری، ابرهای ســفید 

می‌باریدند و ساقه‌های بلند باران بر کف خیابان موج می‌زدند.
- سلام خانم اجازه هست؟

این را از دختر جوانی شــنید که پای در ایســتاده بود. دختری را می‌دید محجوب 
و رنــگ پریده که حالت شــرم برچهره و طرح معصومیت در چشــم‌های ســبز 
زیتونی‌اش بود. یک بارانی خاکستری بر تن داشت با یک روسری آبی که مهتاب 
را یاد روسری به‌جا مانده از مادرش  می‌انداخت. رو به دختر لبخندی زد و گفت:
-‌ آه دخترم. زیر باران خیس شده‌ای، آن بارانی و روسری‌ات را درآر و روی دسته 
صندلــی بگذار تا کمی خشــک شــود. بیا دختــرم بیا روی این صندلــی کنار میز 

بنشین. اسمت چیه دخترم؟
مریم هستم خانم.

مهتاب رفت پشت میز مدیریتش نشست و به صندلی کنارش اشاره کرد.
 - بفرما دخترم. با من چه‌کاری داشتید؟

و دختر روی صندلی کنار میز مهتاب نشست و گفت:
- خانم ببخشید، در روزنامه خواندم که به یک منشی احتیاج دارید.

مهتاب انگار نشنید. نگاهش مجذوب چشم‌های سبز دختر بود و مریم زیر جذبه 
نگاه مهتاب دست و پایش را گم کرده بود. پرسید: »آمده‌ام درباره آگهی که برای 

استخدام منشی در روزنامه چاپ کرده‌اید، صحبت کنم.«
مهتاب یکباره به خود آمد و گفت:

- آه بله دخترم. گفتی اسمت مریم است؟
- بلــه خانــم. مــن تجربــه‌ای هــم در منشــیگری دارم. همزمان بــا تحصیل در 
دانشــگاه یکــی دو ســالی هم منشــی یک خانم دکتــر بودم کــه مدیرعامل یک 
مؤسســه تولیدی بود. مهتاب پرســید: خب؟ و با نگاهش به دختر فهماند پس 

چرا به کار منشیگری دراین شرکت ادامه ندادی؟
و مریم که به معنای نگاه پرسشگر او پی برده بود، گفت:

-خانــم دکتــر آدم مهربانــی بــود، به مــن هم علاقه داشــت تــا این‌که عمرش 
را بــه شــما داد، بعــد ســهامداران شــرکت که چنــد مرد بودنــد از راه رســیدند و 
دخالت‌هایشــان در امور شــرکت جوری بود که خوشم نیامد و در حالی که برای 
هزینــه زندگی و مخارج تحصیلات نیاز مادی داشــتم ولی از آن شــرکت بیرون 

آمدم.
- دانشجو هم هستی دخترم؟

مریــم جــواب داد: بلــه خانم. در رشــته حقــوق درس می‌خوانــم و در یک اتاق 
اجاره‌ای سکونت دارم.

مهتاب گویی در جذبه ســحر و افســون این دختر عالم دیگری را ســیر می‌کرد. 
پرسید:

- مگر تنها زندگی می‌کنی دخترم؟
- بله خانم در این شهر تنها هستم.

و مهتاب انگار نشنید و بی‌آن‌که جوابش بدهد، خیره نگاهش کرد.
مریم متعجب از این سکوت و حیرت، دست و پایش را جمع کرد و به فکر افتاد 
نکنــد خانــم مدیرعامل دچار حالــت دگرگونی یا یک نوع بیماری اســت و باید 
منشــی‌اش به کمک مهتاب بیاید. دست و پایش را گم کرده بود و نمی‌دانست 
چه کند. برخاست و به طرف در اتاق راه افتاد. می‌دید خانم مدیر هرلحظه رنگ 
پریده می‌شود و خیره نگاهش می‌کند. به پای در اتاق رسیده بود که مهتاب به 
طرفش راه افتاد. در آغوشــش گرفت و نفس‌های دختر را روی پوســت گردنش 
حــس کرد. به آرامی ســر جلو برد و با چشــم‌های بســته عطــر جادویی موهای 
دختــر را کــه بهت زده نگاهش می‌کرد تا عمق ســینه‌اش فــرو داد. بویی خوش 

که رایحه‌ای چون بوی تن کبوترهای صحرایی همراه بوی عسل بهاری داشت.
آن‌گاه که به خود آمد، عذرخواهانه از دخترک جدا شد و گفت:

- نگــران نباش دختر. طوری‌ام نشــده فقط یــاد دخترم افتــادم. دختری که در 
شیرخوارگی از دست داده‌ام.

به‌عقب برگشــت و به لبه میز تکیه‌داد. زانوهایش می‌لرزید و تاب ایســتادن در 
زانوهایش نبود. خودش را روی صندلی پشت میزش رها کرد و گفت.

- بیا بنشین دخترم. من را ببخش.
دختر با دستپاچگی پرسید:

- حالتان خوبه خانم برای شــما یک لیوان آب بیارم؟لازمه به منشــی‌تان بگم 
به کمک‌تان بیاید؟

مهتاب دستش را به علامت مخالفت از ورود خانم منشی، به طرف مریم دراز 
کرد و گفت:

- نه دخترم لازم نیست. بیابنشین، دیگه حالم خوبه، نگران نباش.
مریــم رفــت در کنــارش نشســت، نگاهش به کفش‌هــای کتانی خیــس و کهنه 
خودش افتاد و پنجه پاهایش را زیر میز فرو برد تا چشــم خانم مدیر به کهنگی 
کفش‌هایش نیفتد و نفهمد در این هوای بارانی کفش‌های کتانی پوشیده است.

مهتاب که به آرامش رسیده بود گفت:
- ببخش دخترم، ناراحتت کرده‌ام. خب از خانواده‌ات بگو.

مریم سرش را  روی یک شانه‌اش خماند و گفت:
- پدرم چند سال پیش در یک حادثه رانندگی عمرش را به شما داد.

-مادرت چی مریم جان؟ در قید حیات هست؟
مریم آهی کشید و گفت:

- مادرم سال پیش فوت کرده. از مدت‌ها پیش مریض بود...
ëëادامه دارد

800 هزار تومان جریمه برای حرکت با دنده عقب
گروه حوادث/ رئیس پلیس راه شهرستان ایذه از جریمه هشت میلیون ریالی 

راننده متخلفی خبر داد که در جاده دنده عقب حرکت می‌کرد.
ســروان کامران بهرامی در این‌باره گفت: چند روز قبل فیلمی در شــبکه‌های 
اجتماعی منتشر شد  و نشان می‌داد راننده یک خودروی »مزدا 3« در جاده 
پر پیچ و خطرناک و پرتردد ایذه - دهدز با دنده عقب در حرکت است که پس 
از انتشار این فیلم بلافاصله پلاک خودرو شناسایی و به خاطر انجام حرکات 
خطــر آفرین و غیرمتعارف، هشــت میلیون ریال جریمه بــرای تخلفات این 

خودرو ثبت شد.
وی افــزود: همچنیــن بــا هماهنگــی صــورت گرفته و بــه محض رؤیــت این 
خودرو،  توقیف خواهد شد.بهرامی بیان کرد: با احتیاط رانندگی کردن، نشانه 
انسان‌های متشخص است و جمله »من فلان جاده را با دنده عقب پیمودم« 
نه هنر است و نه نشانه دست‌فرمان خوب بلکه می‌تواند نشانه بی‌توجهی به 

جان خود و دیگران باشد.

گاز جان 3 مرد را گرفت
گــروه حوادث/ ســه مرد در روســتای کورانه اســتان قزوین بر اثر استنشــاق گاز 

مونواکسید کربن جان باختند.
ســهیل ســلطانی، رئیس مرکزیــت مدیریت حــوادث و فوریت‌های پزشــکی 
قزوین گفت: ساعت 21 و 30 دقیقه شنبه شب در پی تماس با مرکز کنترل و 
هدایت عملیات اورژانس 115 قزوین مبنی بر مسمومیت با گاز co در روستای 
کورانه، تعداد دو دستگاه آمبولانس اورژانس 115 از پایگاه عوارضی 2 و کوثر به 
محل حادثه اعزام شد و  پس از بررسی محل حادثه تکنیسین های اورژانس 
با ســه مرد روبه‌رو شــدند که دچار مســمومیت با گاز co شده و علائم حیاتی 
نداشــتند. بلافاصله اقدامات درمانی برای احیاء آنها آغاز شــد که متأســفانه 

نتیجه‌ای در پی نداشت. 
کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی علت این حادثه هستند.

طوفان شــدید در افغانســتان 
جان 7 نفر را گرفت.

به گزارش یاهو،‌ وزش طوفان 
شــدید در افغانســتان باعــث 
کشــته شدن شــش عضو یک 
خانواده ازجمله چهار دختر و 
دو پسر نوجوان و زخمی شدن 
دو نفــر دیگر شــد.»نقیب الله 
دقیــق« فرماندار شهرســتان 
»ســانچارک« اســتان ســرپل  
شــدید  طوفــان  کــرد:  اعــام 
دیروز در این شهرستان باعث 

فروریختن سقف یک خانه شد که براثر آن شش عضو یک خانواده از جمله چهار دختر و دو پسر نوجوان این 
خانواده کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.این حادثه در یکی از روستا‌های تحت کنترل طالبان رخ داد.

روز شــنبه نیــز طوفان شــدیدی در شــهر هرات باعــث فروریختن تابلوی تبلیغاتی بر ســر یــک دختر نوجوان 
دانش‌آموز و مرگ وی شد.افغانستان یکی از پرخطر‌ترین کشور‌های جهان از لحاظ حوادث طبیعی است که 

همه ساله صد‌ها نفر براثر سیل، سقوط بهمن و سایر حوادث طبیعی جان خود را از دست می‌دهند.

افشای راز قتل نوزاد با نمونه » دی ان ای«

5 سال زندان برای فرار مالیاتی
مــرد امریکایی کــه بلیت‌های بخــت آزمایی می‌فروخت بــه جرم فرار 
مالیاتی به 5 سال زندان و پرداخت جریمه 10 هزار دلاری محکوم شد

بــه گزارش کرایم، متهم »‌چیراژ پاتل« 49 ســاله اهل کارولینای امریکا 
اعتــراف کرده که بین ســال‌های 2013 تا 2017 میلادی هیچ گزارشــی از 

فروش بلیت‌های بخت آزمایی خود نداده تا مالیات پرداخت نکند
پلیس کارولینا اعلام کرد که متهم اکنون تحت بازداشــت اســت و باید دوران 

 محکومیــت خــود را پشــت ســربگذارد او بــه صراحت بــه پنهان کردن ســود ناشــی از فــروش بلیت‌های 
بخت آزمایی اعتراف کرده است.

 لیوان شیشــه‌ای را برداشت و قطره‌های 
آب داخل آن را با دســتمال خشک کرد 
ســپس لیوان را به ســمت نــور گرفت تا 
مطمئن شــود کاملًا خشــک شده و بعد 
هــم آن را روی میــز گذاشــت. فتیلــه‌ای 
را وســط لیوان چســباند و مشــغول گرم 
کردن پارافین بود که زنگ تلفن به صدا 

درآمد...
الو... شیرین... دخترم... حالت خوبه؟
سلام مامان قدسی. خوبم تو خوبی؟

- دختــرم هیچ معلوم هســت کجایی و 
چیــکار می‌کنی؟ چــرا خبــری از خودت 
به ما نمی‌دی؟ پاشــو دست پسرتو بگیر 
بیــا خونه مــا. تا کی می‌خوای با درســت 
کــردن چندتا شــمع زندگیتو به ســختی 
بگذرونــی؟ مــن که هنــوز نمــردم که تو 
مجبــور باشــی با ایــن وضعیــت زندگی 

کنی!
- نگــران من نبــاش مامــان. نمی‌خواد 
خودتــو به‌خاطر من اذیــت کنی. خودم 
مســبب اتفاقاتی هستم که برام افتاده و 

باید خودم هم تاوانش را بدم.
- دختــرم به‌خاطر اون اتفــاق خودت را 
ســرزنش نکــن. تــو اون موقع کم ســن و 
بی‌تجربه بودی. دنیا که به آخر نرسیده. 
قرار نیســت به‌خاطر یک اشــتباه تا آخر 
عمر مثل همون شــمع‌هایی که درست 
می‌کنــی بســوزی و خــودت و پســرت رو 

آب کنی!
- می‌دونــم مامــان ولــی وقتــی بــه اون 
روزهــا فکــر می‌کنم و یــادم میفته که به 
حرف‌های شــما و بابــا بی‌توجهی کردم 
دلم می‌خــواد بترکه. دلم خیلی گرفته، 
بغــض دارم اجازه بده یکم بیشــتر تنها 
باشم تا با خودم کنار بیام بعد یه فکری 

می‌کنم....
پارافیــن روی گاز آنقدر داغ شــده بود که 
صــدای ریــز قل‌قل کــردن آن بــه گوش 
می‌رســید. شــیرین آن را برداشــت و نخ 

چســبیده به لیوان را بلند کــرد و پارافین 
در  و  ریخــت  لیــوان  داخــل  آرام‌آرام  را 
حالی که به آن خیره شده و منتظر بود تا 
پارافین سرد شود به یکباره یاد گذشته‌ها 
افتــاد. به روزهایی که تــازه کیوان را دیده 

بود.
کیــوان ســال‌ها پیــش به‌عنــوان راننــده 
شخصی پدر شیرین استخدام شده بود. 
پدر شــیرین صاحــب یکــی از بزرگترین 
بــود  کشــور  چینی‌ســازی  کارخانه‌هــای 
و خانواده‌شــان از جملــه خانواده‌هــای 

متمول شهر بودند.
کیــوان صبح‌هــا شــیرین را بــه مدرســه 
بــه  را  او  نیــز  بعدازظهــر  و  می‌رســاند 
خانــه برمی‌گردانــد. اوایل فقط ســام و 
خداحافظــی بــود امــا کم‌کــم نگاه‌های 
معنادار کیــوان را از درون آیینه ماشــین 
حــس کرد. شــیرین آن زمان دختری 16 
ســاله و کم تجربــه بود که شــور جوانی و 
احساسات آنی اجازه نمی‌داد تا معنای 
نگاه‌های راننده 38 ساله‌شان را بفهمد 
و تشــخیص دهد که از روی عشــق است 

یا هوس.
چندماه بعد یک روز کیوان سر صحبت 
را باز کرد و به شــیرین گفت که عاشق او 
شده اما به‌خاطر فاصله طبقاتی لب باز 
نکرده و عشــقش را سرکوب کرده است. 
حرف‌هــای کیــوان آنقــدر برای شــیرین 
جــذاب بود که با لبخندی امیدبخش به 
کیوان فهماند نگران نباشد چرا که پاسخ 

او نیز به این عشق مثبت است.
سه ماه بعد یک روز کیوان پس از تقدیم 
یک شاخه گل رز به شیرین گفت: عزیزم 
مــا عاشــقانه همدیگــرو دوســت داریم 
و تصمیــم بــه ازدواج داریــم. قرارمــان 
هــم این اســت کــه جلــوی هرمشــکلی 
بایستیم اما من تعجب می‌کنم که چرا 
موضوعی به این مهمی را به خانواده‌ات 

نمی‌گویی؟
شــیرین با نگرانی گفت: مطمئنم پدر و 

مادرم مخالفت می‌کنند.

- خب اول به مــادرت بگو و ازش بخواه 
هرطــوری که می‌تونــه پــدرت رو راضی 
کنــه. اصلًا بگو اگر موافقت نکنید خودم 
را می‌کشــم. مطمئن باش خانــواده‌ات 
اونقدر دوســتت دارند کــه حرفتو گوش 

می‌کنند.
 بالاخــره شــیرین تصمیمــش را گرفت 
و موضــوع را بــه مادرش گفت. قدســی 
پس از شــنیدن این موضوع شوکه شد و 
چند دقیقه‌ای سکوت کرد. آنقدر برایش 
ســنگین بود کــه حتی نمی‌خواســت به 

چشم‌های شیرین نگاه کند.
 بعــد از چند دقیقه هم گفــت: من فکر 
می‌کــردم تو دختــر عاقلی هســتی. چرا 
فکر کــردی من و پدرت بــا این تصمیم 
یــک  هنــوز  تــو  می‌کنیــم؟  موافقــت 
محصلی. از آن گذشته این پسره راننده 
ماســت، من با چه رویی این موضوع رو 
به پدرت بگم، اگــه ما یک روز حقوقش 
رو ندیــم آهــی در بســاط نــداره. حتــی 
همیــن پرایدی هــم که زیر پاشــه پدرت 

براش خریده!
- مــن نمی‌دونــم و بــه ایــن چیزها هم 
کاری نــدارم یــا قبــول کنیــد یا خــودم را 
می‌کشم! من عاشق کیوانم و تصمیمم 

رو گرفتم!
اطلاع پدر از این موضوع با حکم اخراج 
کیــوان و گرفتن پراید از او همراه شــد اما 
ایــن کار نه تنها شــیرین را در رســیدن به 
کیــوان منصرف نکرد بلکــه او را مصرتر 
کرد تا تحت هر شرایطی به کیوان برسد.
یک ماه گذشت. از ناراحتی و غصه رنگ 
و رویی به شــیرین نمانده بود. هرچقدر 
شیما و بابک و بردیا خواهر و برادرانش 
با او صحبت کردند که اشــتباه می‌کنی و 
آینده‌ات را تباه نکن شیرین فقط به تنها 
هدفش فکر می‌کرد تا اینکه خانواده‌اش 
به ناچار پذیرفتنــد که آنها با هم ازدواج 

کنند.
شیرین و کیوان مدتی بعد عقد کردند و 
پس از مراســم ازدواج باشکوهی که پدر 

شــیرین همه مخــارج آن را تقبــل کرده 
بــود، به خانه‌ای در شــمال تهران رفتند 

که آن هم هدیه پدر به دخترش بود.
یک ســال بعد صاحب پســری شــدند و 
به‌ظاهر خوشبختی این زوج تکمیل شد. 
خانواده شیرین نیز از اینکه دخترشان را 
خوشــحال می‌‌دیدند احســاس رضایت 

داشتند.
امــا این خوشــبختی زیــاد دوام نیــاورد و 
چند ماه بعد پدر شیرین فوت کرد. انگار 
با مرگ او خوشبختی هم از خانه شیرین 
رخت بربســت. پس از مرگ پدر خیلی 
زود بحث انحصار وراثت ملک و املاک 

پدری شیرین هم مطرح شد.
شــیرین که به کیوان از چشم‌هایش هم 
بیشــتر اطمینــان داشــت او را به‌عنــوان 
وکیل خودش معرفی کرد و ســهم چند 
ده میلیارد تومانی شیرین از ارث پدر به 

حساب کیوان واریز شد.
همیــن موضــوع باعــث شــد رفته‌رفتــه 
بــه  او  کنــد.  تغییــر  کیــوان  رفتارهــای 
بهانه‌هــای مختلف از جملــه راه‌اندازی 
یــک کارخانه از اعتمادی که همســرش 
به او داشت سوء استفاده و کم‌کم خانه و 
پول‌های شیرین را به‌نام خودش منتقل 
کرد. شیرین هم بدون هیچ فکری حرف 
شــوهرش را گوش می‌کرد. در این میان 
چندبــاری قدســی و خواهــر و بــرادران 
شیرین به او گفتند که اعتماد بیش از حد 
به همسرت نداشته باش. اما او توجهی 

نمی‌کرد.
تا اینکه شیرین به‌خاطر تغییر رفتارهای 
شــوهرش بــه او مشــکوک شــد و یــک 
شــب در حالــی کــه او خــواب بــود تلفن 
همراهــش را زیر و رو کرد و چشــمش به 
پیام‌های عاشــقانه‌ای افتاد که میان او و 

زنی به‌نام سپیده رد و بدل شده بود.
پیام‌هــا نشــان مــی‌داد کــه ایــن رابطــه 
مربوط به امروز و دیروز نیســت و این دو 
نفر سال‌هاســت که باهــم در ارتباطند و 
کیــوان برای رســیدن بــه شــیرین و البته 

کامران علمدهی
خبرنگار

ارث و میراثــش نقش عاشق‌پیشــه‌ها را 
بازی کرده اســت. کیوان به ســپیده قول 
داده بود که بزودی از شر شیرین خلاص 
می‌شــود و باهم زندگی مرفهی را شروع 

می‌کنند.
ایــن پیام‌هــا آب ســردی بــود که بر ســر 
شــیرین خالــی شــد. تــا صبــح نخوابید 
و صبــح زمانــی کــه کیــوان قصــد خارج 
شــدن از خانه را داشــت به او گفت: من 
پشــیمون شــدم خانــه را بــه نامــم کن. 
پول‌هایــم را کــه در حســابت هســت به 

حساب خودم برگردان.
کیــوان که شــوکه شــده بــود در حالی که 
ســعی داشــت با چرب‌زبانی همسرش 
را خــام کنــد، گفت: مــن برای آینــده تو 
و پســرمان تــاش می‌کنــم، تــو کــه بــه 
مــن اعتمــاد داشــتی حالا چی شــده که 

پشیمان شدی؟
شــیرین گفــت: من پول‌هــا و خانــه‌ام را 

می‌خواهم همین.
کیوان به یکبــاره از کوره در رفت و گفت: 
کدام پول؟ کدام ارث و میراث؟ ســال‌ها 
برای پــدرت کار کردم و حق و حقوقم را 

نداد، همه این پول‌ها سهم خودمه!
و  نمی‌شــنید  صدایــی  دیگــر  شــیرین 
کلمه‌هــا مثــل پتــک بــر ســر او کوبیــده 
می‌شــد. چنــد نفــس کوتــاه کشــید و به 
یکباره گفت: نمی‌دونستم کنار یک آدم 
خائــن زندگی می‌کنــم که دلــش از اول 
پیش زن دیگه‌ای بوده. توکه منو دوست 
نداشــتی چرا منو بدبخت کردی؟ از این 

خونه برو بیرون.
کیوان لیوان آبی سر کشید و با خونسردی 
گفــت: ایــن خونه مــال منه. چنــد روزی 
بهت وقت می‌دم که وســایلت رو جمع 
کنــی و با پســرت از خونه مــن بری. بعد 

هم کیفش را برداشت و رفت.
این آخرین باری بود که شــیرین و کیوان 
زیــر یــک ســقف بودنــد و بــا هــم حرف 

می‌زدند.
اگرچــه چنــد ماه بعــد شــیرین و کیوان 
به‌صــورت توافقــی از هم جدا شــدند و 
حضانت پســرش را نیز گرفت اما برای 
پــس گرفتــن اموالش شــکایت دیگری 
نیز کرد تا شاید بتواند خانه و پول‌هایش 
را پــس بگیــرد اما بــه دلایــل متعددی 
و  محضــری  ثبــت  و  امضــا  همچــون 
رســمی در انتقــال مبالــغ ارثیــه و خانه 
نتوانســت ریالــی از دارایــی‌اش را پــس 

بگیرد...
شــیرین آتش شــمع را فوت کرد و آن را 
کنار سایر شــمع‌ها گذاشــت... 85، 86، 
87... هنــوز 13 تــا شــمع مانــده تــا کار 

سفارش امروزش تمام شود...

شیرین به‌خاطر تغییر 
رفتارهای شوهرش 

به او شک کرد و یک 
شب در حالی که 

او خواب بود تلفن 
همراهش را زیر و رو 

کرد و چشمش به 
پیام‌های عاشقانه‌ای 

افتاد که میان او و زنی 
به‌نام سپیده رد و بدل 

شده بود.
پیام‌ها نشان می‌داد 
که این رابطه مربوط 

به امروز و دیروز 
نیست و این دو نفر 

سال‌هاست که باهم 
در ارتباطند

سوختن در آتشیک پرونده واقعی
انتخاب اشتباه

کارآگاهان بریتانیایی یک افسر پلیس  که دختر جوانی را ربوده 
و به قتل رسانده بود، بازداشت کردند.

به گزارش میرر، قربانی »اورارد« 33 ســاله 10 روز پیش هنگام 
بازگشــت از خانــه دوســتش در جنــوب لنــدن ناپدیــد شــده و 

جست‌وجوها برای یافتن وی آغاز شده بود.
مأمــوران پلیــس اســکاتلندیارد جســد وی را چنــد روز بعد در 
منطقه جنگلی اشفورد در کنت انگلیس پیدا کردند و تحقیقات 
انجــام شــده نشــان داد کــه یــک مأمــور پلیــس بــه نــام »وین 

کونزس« 48 ساله وی را به قتل رسانده است.
»رز ماری آینســلی« از دایره جنایات ویژه در این‌باره گفت: این 
افســر پلیس به جرایمی چــون آدم‌ربایی و قتل محکوم شــده 
است. اما هنوز انگیزه وی از این جنایت مشخص نیست. ما در 
تلاشیم تا مانع انتشار اخباری شویم که حق متهم در دادرسی 
را تحت تأثیر قرار دهد. دادرسی باید عادلانه صورت گیرد و این 
پرونده به دلیل پلیس بودن متهم از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. افسر پلیس تحت نظارت اســت تا در روز دادگاهی پای 

میز محاکمه قرار بگیرد.

 بازداشت پلیس
 به اتهام قتل یک دختر

توفان مرگبار در افغانستان  کشف ویرانه های 
صومعه مسیحیان در مصر

تیــم باستان‌شناســی فرانســوی – نــروژی موفــق بــه کشــف 
ویرانه‌هایــی از صومعــه مســیحیان در صحــرای غربــی مصر 

شدند.
بــه گزارش ام اس، ســازه‌های یافت شــده چندین ســاختمان 

باستانی است که از آجر و گل ساخته شده است.
معابــر این ســازه‌ها با نقاشــی کتاب‌هــای مذهبی مســیحی و 

تصاویری از مسیح تزئین شده است.
»طلعت اسامه« از کارشناسان آثار باستانی مذهبی در این‌باره 
گفت: ســاختمان‌های کشف شــده شــامل صومعه‌ای بزرگ،‌ 
کلیســا و مکان‌هایی برای راهبان بوده اســت که دیوارهایش با 
نقاشــی‌های نمادین تزئین شــده است. این ســازه‌ها می‌تواند 
نشــان دهــد کــه در زمان‌هــای دور و در قــرن پنــج میــادی 
مســیحیان در مصر فعالیت‌هــای مذهبی داشــته‌اند و تلاش 

می‌کردند تا آن را توسعه دهند.
جدیــد  بــزرگ  کشــف  چندیــن  اخیــر  ماه‌هــای  در  قاهــره 
تاریــخ  از اهمیــت خاصــی در  کــه  باستان‌شناســی  داشــته 

برخوردار است.

 نقشه عجیب مادر
 برای موفقیت دخترش

مــادری که بــرای کنــار زدن رقبــای دختــرش در مســابقه رقص، 
فیلم‌هــای جعلــی از آنهــا در فضــای مجــازی منتشــر کــرده بود 

بازداشت شد.
به گــزارش کرایم، متهم »رافائلا 
اســپون« 50 ســاله با دســتکاری 
ایــن  شــده  منتشــر  فیلم‌هــای 
مجــازی  فضــای  در  دختــران 
آنها را به‌عنــوان دخترانی بد در 

پنسیلوانیای امریکا معرفی کرد.
بنا بر گزارش پلیس پنسیلوانیا، 
فیلم‌هــا  ایــن  در  دختــران 
حــال  در  برهنــه،  به‌صــورت 
نوشــیدن الکل و سیگارکشیدن 

به مربیان تیم مسابقات رقص نمایش داده شده‌اند.این زن پس 
از دستگیری ادعا کرد که دخترش یک »هلهله چی« در مسابقات 
ورزشی اســت که به‌طور منظم برنامه‌هایی از تشویق تیم خود را 
برعهده دارد و برای آنکه کار دخترش بهتر از دیگر رقبا دیده شــود 
دســت به انتشــار این فیلم‌های جعلی زده اســت؛ این در حالی 
است که ســخنگوی پلیس اعلام کرد این زن با اتهام آزار و اذیت 

اینترنتی روبه‌رو است.


